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افزایش خطر ورود فلج اطفال از 
 در  مناطق  پرخطرایمن سازی تکمیلی  کودکانکشورهای همسایه

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، 
ضمن هشــدار دربــاره وضعیت بحرانی 
در منطقه و هم مرزی ایران با کشورهای 
افغانستان و پاکســتان که هنوز با بحران 
فلج اطفال دست و پنجه نرم می کنند، از 
افزایش خطر ورود ویروس فلج اطفال به 
کشور خبر داد و با اشاره به رشد چشمگیر 
موارد ابتلا در این دو کشور، اجرای فوری 
عملیات ایمن ســازی تکمیلی در ایران را 
ضروری دانست و از ادامه واکسیناسیون 
سراســری برای کودکان زیر پنج سال در 

مناطق پرخطر خبر داد.
دکتر علیرضا رئیســی گفت: ایران در 
مجاورت دو کشــور بومی فلــج اطفال، 
افغانستان و پاکستان، قرار دارد و به دلیل 
ترددهای مکرر رســمی و غیررسمی، در 
خطر جــدی و مداوم ورود ویروس از این 

دو کشور است.

مرحله اول ایمن  سازی فلج اطفال 
در ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور

اول  مرحلــه  داد:  ادامــه  رئیســی 
عملیات در ۲۲ دانشــگاه علوم پزشــکی 
استان های سیستان و بلوچستان،  در  واقع 
هرمزگان، خراســان جنوبی، بوشهر، یزد، 
جنوب کرمان، فارس و خوزســتان در ۱۵ 
تا ۱۷ دی مــاه انجام شــد و مرحله دوم 
از تاریخ ۲۷ تــا ۲۹ بهمن در  حال انجام 
اســت. بنا بر اعلام وزارت بهداشت، وی 
گفت: واکسن خوراکی فلج اطفال مورد 
اســتفاده در کشور از ســال های گذشته 
تاکنون، تولید مؤسسه تحقیقات واکسن و 

سرم سازی رازی بوده است. 
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت 
با بیان اینکــه در مرحله اول حدود ۸۴۰ 
هزار کودک قطره خوراکــی فلج اطفال 
را دریافت کردند، تصریح کرد: بیشــترین 
اســتان های  در  واکسیناســیون  تعــداد 
سیستان و بلوچســتان، هرمزگان و کرمان 

انجام شد.

یک حادثه تأسف بار و یک تجربه الگوساز
در مدیریت بحران

مدیریــت بحــران، یکی از ســرفصل هایی اســت کــه در دوره معاصر ذیل 
کارکردهای روابط عمومی تعریف شده است. اگر مدیریت بحران را شامل سه 
ضلع نظام اجتماعی، نظام ارتباطی و حاکمیت بدانیم، مداخله روابط عمومی در نظام 
ارتباطی، بخش مهمی از مدیریت بحران را تشکیل می دهد و به دولت ها و سازمان ها 
کمک می کند تا به وجه اجتماعی آنها لطمه وارد نشــود. البته در سلسله کنش های 
ارتباطی در مسئله بحران ، یک نکته شاخص و کلیدی وجود دارد و آن «زمان» است. 
اولین قدم برای مدیریت بحران، آن اســت که روابط عمومی ها اساســا یک مسئله را 
به عنوان بحران درک کنند و سپس در قالب یک رفتار چارچوب مند و راهبردی نسبت 
به آن اقداماتی را انجام دهند. در حقیقت هر میزان دولت یا سازمان، بحران را جدی 
بگیرد، رویکرد مســئولانه داشته باشــد و اطلاع رسانی شــفاف انجام دهد، احتمال 
بیشــتری وجود دارد تا شــهرت و اعتبار آن در پی  بحران حفظ شود. به طور کلی در 
دولت ها و ســازمان ها دو نوع رویکرد «فعالانه» و «منفعلانه» به بحران وجود دارد. 
روابط عمومی هایی که در برابر بحران منفعلانه رفتار می کنند و در قبال آن ســکوت 
پیشــه می کنند، تحلیل شــان این اســت که هر نوع واکنش به بحران، به آن اعتبار و 
مشــروعیت اجتماعی می بخشد؛ بنابراین معتقدند برای جلوگیری از گسترش دامنه 
بحران، باید بر آن سرپوش گذاشته شود تا شاید به  مرور زمان آن مسئله به فراموشی 
سپرده شــود. زمانی هم که افکار عمومی و رسانه ها حساس می شوند، اقدام چنین 
روابط عمومی هایی در نهایت واکنشی می شود. در این مواقع روابط عمومی یا سخنگو 
در پاسخ به رســانه ها و افکار عمومی اطلاعات را به صورت گزینشی و قطره چکانی 
مطرح می کنند و پاسخ شان  برنامه ریزی نشده و کوتاه مدت است. اما برای روابط عمومی 
فعال، بحران  یک فرصت شناخته می شود و نه تنها اصل آن را می پذیرد، بلکه فعالانه 
در قبــال آن اقــدام می کند. در این راهبــرد، روابط عمومی به  محــض وقوع بحران، 
مســئولیت واقعه را می پذیرد، وارد عمل می شود و آگاهانه در جهت مدیریت و مهار 
آن بحران به صورت برنامه ریزی شــده و هدفمند اقدام می کند. با بررســی و تحلیل 
مستمر اوضاع به جای رویکرد گزینشی و ارائه اطلاعات قطره چکانی، در ارائه اطلاعات 
شفاف از تمامی بسترها برای ایجاد همبستگی اجتماعی بهره می برد. پس از بحران 
نیز آن را به وادی فراموشی نمی سپارد و در ارزیابی عملکرد،  نقاط قوت و ضعف آن 
را ثبت و ضبط می کند. در اتفاق تأسف برانگیز قتل امیرمحمد خالقی، روابط عمومی 
وزارت علوم رویکرد دوم را اتخاذ کرد؛ بحران را به رسمیت شناخت و مسئولیت خود 
را پذیرفت. مدیر کل خوابگاه های دانشــگاه تهران استعفا داد و وزیر علوم در نشست 
خبــری ضمن عذرخواهی و ابراز همدردی با دانشــجویان بــه  دور از فرافکنی، ارائه 
اطلاعات شفاف، اخطار به نیروهای لباس شخصی، وعده رصد لحظه ای ماجرا و ارائه 
گزارش به افکار عمومی را داد. باید گفت  اگر در ماجرای هواپیمای اوکراینی، درگذشت 
مهســا امینی، ریزش ساختمان متروپل و بسیاری دیگر از بحران های ملی این رویکرد 
اتخاذ می شــد، امروز سرمایه اجتماعی دولت چنین شــرایط نامطلوبی  نداشت. در 
شــرایطی که بستر نارضایتی اجتماعی گسترده است، درک علم مدیریت بحران نکته 

مهم و حائز اهمیتی به شمار می رود.

امنیت محیط دانشگاه ها در  مظان  اتهام

 فقط می خواهیم درس بخوانیم 
نگاه گزارش خبری

جامعهجامعه

مریم مختاریان: تصویر روز فارغ التحصیلی با کلاه هایی که به هوا پرتاب شده اند و شنلی بر تن 
و مدرکی در دست، آن چیزی بود که دانشجوهای زیادی ندیدند. کسانی که با ورود به دانشگاه 
سعی کردند زندگی شان را بسازند، اما زندگی روی دیگری به آنها نشان داد. امیرمحمد خالقی 
دانشجوی ۱۹ ساله ای بود به دنبال آینده  بهتر که از استانی کیلومترها دورتر به دانشگاه تهران، 
یکی از دانشــگاه های برتر ایران، آمد و در یک شب زمستان، سارقان با ضربات چاقو جانش را 
گرفتند. اما امیرمحمد تنها قربانی ناامنی در محدوده دانشگاه ها و خوابگاه ها نیست؛ قبل از او 
دانشــجویان دیگری هم در حوادث مختلف جان و مال از دست دادند و همچنان تغییری در 

وضعیت مناطق پرخطر داده  نشد. 

دانشگاه تهران ناامن و فرسوده
چندی پیش در جریان گزارشــی از خوابگاه های دانشــجویی، یکی از مسائلی که درباره این دانشگاه 
و خوابگاه هایش مطرح شــد، فرسودگی و قدیمی بودن ســاختمان هایش بود. دانشگاه تهران حدود ۹۰ 
ســال قدمت دارد که شاید کمتر از سن سازه های دیگر هم باشــد، اما به سلامت و نوسازی یا تعمیرات 
آن رســیدگی نشده اســت. با وجود اینکه تعدادی از کلاس های این دانشگاه در دانشکده های جدید در 
مناطق دیگر تهران مثل خیابان گیشا برگزار می شوند، اما ساختمان های واقع در خیابان انقلاب همچنان 

مورد اســتفاده قرار می گیرند. فرســودگی این ســازه ها جان 
دانشــجویان را در معرض خطر قرار می دهد. از طرفی، پیش 
از این دانشجویان در شورای صنفی دانشگاه نسبت به ناامنی 
در کوی دانشــگاه هشــدار داده  بودند. مواردی مثل دزدی در 
محدوده ای که دانشــجوی مدیریت در آنجا مورد حمله قرار 
گرفت و نبود پارکینگ اختصاصی برای کوی دانشــگاه تهران 
که همین هم موجب دزدی از دانشجویان بوده است. امنیت 
در محدوده گیشا نیز چنان قدرتمند نیست و تهدید با سلاح و 
دزدی از دانشجویان در آن منطقه پیش از این هم گزارش شده  

بود. دوربین های منطقه تنها وســایل نظارت هستند نه پیشگیری و سارقان از آنها هراسی ندارند. هنگام 
ساخت این دانشگاه، نه شهر آن قدر پیشرفته بوده و نه جمعیت تا این حد زیاد بود و نیازی به ابزار پیشرفته 
نظارت نبوده، ولی امروز نیاز دانشجو به حفظ جان و مال، وجود این ابزارها را الزامی تر از هر زمان دیگری 
کرده است. استعفای تعدادی از مسئولان خوابگاه ها و قول ایجاد کیوسک های انتظامی و نظارت بیشتر 
در اطراف محل حادثه   چند روز قبل نیز نه  تنها دانشجویان این دانشگاه بلکه دیگران را  هم راضی نکرده 

است. بسیاری می گویند مشکلات عمیق تر و ریشه ای تر از امنیت یک در  و کوچه هستند.

مسیر سخت دانشگاه علامه
کمتر از یک هفته پس از حادثه   دانشــگاه تهران، در اطراف تنها یکی از خوابگاه های دانشگاه علامه 
طباطبایی به نام خوابگاه پسرانه شهید همت، ابزار نظارتی و کیوسک های نگهبانی ایجاد شد. این دانشگاه 
بیش از یک خوابگاه دارد و دانشــجویان از سرقت وسایل شــان در اطراف اغلب خوابگاه ها به خصوص 
خوابگاه دخترانه   ســلامت خبر داده اند. در جریان گفت وگوهای پیشین با دانشجویان این دانشگاه، موارد 
دیگری هم از وضعیت این دانشگاه ذکر شد. پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی در محدوده دهکده 
المپیک و دانشــکده تربیت  بدنی، آمار، ریاضی و رایانه همین دانشــگاه در محدوده ورزشگاه آزادی واقع 
شده اند. دانشــجویی از این دانشگاه می گوید: «از لحاظ دسترســی، یکی از بدترین دانشگاه هاست و اگر 
دانشجوی ساکن تهران باشید، در ساعت های پیک به واسطه ترافیک، تاکسی های متروی صادقیه و آزادی 
نمی آیند و نزدیک ترین ایستگاه مترو، ایستگاه شهران است که برای رسیدن به آن باید از کنار اتوبان پیاده 

رفت. اتوبوس های صادقیه فاصله یک ربعه را حدود یک ســاعت می روند و اتوبوس های آزادی که قبلا 
بودند، دیگر فعالیت نمی کنند». درباره دو دانشکده دیگر در محدوده ورزشگاه آزادی هم مشکل دسترسی 
وجود دارد. کمبود وسایل حمل ونقل عمومی در محدوده ای که اغلب به اتوبان ختم می شود، خطرات 
زیادی برای دانشجویان دارد. یکی از دانشجویان هم می گوید درِ قبلی دانشگاه برای تأسیس مترو بسته 
شــده و باید از در دیگری وارد شویم که با ایستگاه تاکسی فاصله دارد و درخواست ما برای رفتن تا آنجا 
ناکام مانده اســت. اگر هم اعتراضی کنیم، تاکسی ها به شدت با ما برخورد می کنند و تهدیدمان می کنند 
که در روزهای برفی و بارانی کار نمی کنیم. شــاید تا به حال حادثه   شــدیدی اتفاق نیفتاده باشد، ولی در 
منطقه ای خلوت به خصوص صبح های زود و این دسترسی سخت، ما می ترسیم که بلایی  سرمان بیاید.  

دانشگاه علوم تحقیقات و اتوبوسی که به آن نرسید
دی ماه سال ۱۳۹۷ بود که خبر واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات منتشر شد. برای این سانحه که 
در پی آن ۱۰ نفر کشته شدند، دلایل مختلفی از جمله فرسودگی اتوبوس ذکر شد؛ اما دانشجوها می گویند 
مسیر دسترسی سخت به این دانشگاه، به خصوص در روزهای زمستانی و برفی، چیز تازه ای نیست و هر روز 
با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند. شیب زیاد مسیر به  دلیل ارتفاعی که دانشگاه در آن واقع شده نیز 
رانندگی با ماشین شخصی تا آنجا را برای بعضی دانشجویان دشوار می کند. نبود گاردریل در زمان واژگونی 
هم مورد توجه قرار گرفت. فرســودگی اتوبوس که یکی دیگر 
از احتمالات بود، نه تنها در این دانشگاه بلکه در دانشگاه های 
دیگر هم وجود دارد. در گفت وگو با دانشجویان  چند دانشگاه 
مختلــف، مطرح کردند که «اغلب ســرویس های رفت و آمد 
فرسوده اند و گاهی حتی در میانه راه خراب می شوند ». خرابی 
اتوبوس ها و واژگونی یا تصادف آنها در ســال های گذشته نیز 
تکرار شــده بود . تصادف دانشجویان دانشــگاه پیام نور ساری 
با پنــج فوتی و واژگونی اتوبوس دانشــگاه علوم پایه دامغان 
بــا هفت جان باختــه، هر دو در ســال ۱۳۸۶ در فواصل کم از 
خبرهای پررنگ بودند. واژگونی اتوبوس دانشــجویان دانشگاه صنعتی شریف در اسفندماه سال ۱۳۷۶ و 

جان باختن هفت نفر از حاضران هم یکی دیگر از سوانح اتوبوس های دانشگاهی است.

دانشگاه هایی که برای دانشجویان ساخته  نشده اند
زمانــی که جمعیت ایران افزایش یافت و ظرفیت دانشــگاه های دولتی جواب گوی متقاضیان نبود، 
دانشگاه آزاد اسلامی راهی شد که افراد بیشتری به آموزش عالی دست پیدا کنند. دانشگاه های پیام نور، 
علمی کاربردی و انواع مؤسسات دیگر ساخته شدند تا افراد با هر وضعیت مالی و شرایط و محل زندگی، 
به دانشگاه بروند. این دانشگاه ها در هر محلی ساخته شدند تا آنجا که بسیاری می گویند حالا هر کوچه ای 
یک دانشگاه دارد. ساختمان و محل قرارگیری تعدادی از این دانشگاه ها همواره مورد بحث بوده است. 
دانشــگاه هایی که دسترســی به آنها فقط از طریق اتوبوس یا مینی  بوس ممکن است؛ دانشگاه هایی که 
اطراف محل های پرخطر مثل جاده و اتوبان ساخته  شده اند؛ دانشگاه هایی که اطراف آنها محیط زندگی 
طبیعی جانوران وحشی است و دانشجویانی معترض به نبود آسفالت یا مشکلات آب و برق و حتی آنتن 
در دانشگاه هایشان هستند. این دانشــگاه ها که سالانه پول زیادی بابت شهریه دریافت می کنند و گاهی 
هر ترم افزایش شهریه دارند، در حل ساده ترین مسائل مانده اند و جان دانشجویان را در خطر می اندازند. 
دانشگاه های دولتی هم از قاعده   ناامنی محیط خارج نیستند و بی توجهی به تأمین امکانات و ابزارهایی 
که ضریب ایمنی را بالا می برند، در آنها هم دیده می شــود؛ تا جایی که خرابی یا  نداشتن قفل در اتاق در 

خوابگاه دانشگاهای دولتی دیده شده  است.

کارشناس ارتباطات
پیام فیض


